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توانـد نمود، نظامي دستوري است كه با زمان در پيوند است و بـر اسـاس آن، گوينـده مـي              

جايگاه ساختاري نمود و تعامل.  توصيف ماهيت زماني يك موقعيت را برگزيند       چگونگي
نمايِ ديگر بر پاية نظرية نحوبنياد صرف توزيعي، موضـوعي اسـت هاي نقش  آن با فرافكن  

با فـرض اينكـه گـروه فعلـي در زبـان فارسـي،. شود كه در اين پژوهش به آن پرداخته مي       
روه ريشه، گروه فعلي كوچك و گـروه جهـت را دراي است و گ    لايه  داراي ساختاري سه  

جوشي كه صرف توزيعي به  بر دارد، و با استناد به فرايندهاي پسانحوي ادغام صرفي و هم           
آن قائل است، نشان خواهيم داد كه فرافكن نمود بر فـراز فـرافكن جهـت و ذيـل فـرافكن

دهند كه فـرافكن نمـود ميافزون بر اين، همين فرايندهاي پسانحوي نشان        . زمان قرار دارد  
.تري با فعل دارد ناقص نسبت به نمود كامل، رابطة نزديك
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  مقدمه. 1
هـاي   بنيـاد تلقـي كـرده و آن را روش    اي گوينـده  نمـود را مقولـه  ) Comrie, 1976, p. 3(كامري 

به گفتة وي، زمان دستوري و نمود، هر دو . داند ستن به ساختار زماني يك موقعيت ميمختلف نگري
دهـد، در    مـوقعيتي و اشـاري انجـام مـي          صـورت بـرون    زمان، اين عمل را به      . كنند به زمان اشاره مي   

تـوان    ترتيـب، مـي   اين به . دهد موقعيتي و غير اشاري را نشان مي     كه نمود، يك نوع زمان درون       حالي
شدن، استمرار و تـداوم فعـل    فت نمود بر روند انجام فعل دلالت دارد و اطلاعات مربوط به كامل          گ

شناسان در به دست دادن تعريفي جامع از نمود و تعيـين مـرز افتـراق آن                  هر چند زبان  . را در بر دارد   
كار ايـن دو    هاي آش  سخن نيستند، ولي گويا همه به باور مشتركي دربارة برخي از تفاوت            با زمان هم  

 ايـن،    بـر  افـزون   . گر است، اما نمود چنين نيـست       اي اشاره  نخست آنكه، زمان مقوله   . اند مقوله رسيده 
اي بـه شـمار      نمود پيوندي ذاتي با محمـول يـك گـزاره دارد و معنـاي آن، بخـشي از معنـي گـزاره                     

ايي كه از طريق زمان      مقابل، معن   در). داد  مانند كامل شدن، نقص ماندن يا استمرار يك رخ        (رود   مي
ايـن مقولـه بـه    ). Lyons, 1996. p. 322(اي جملـه نيـست    يابد، جزئي از معنـاي گـزاره   انتقال مي

هاي نمود دستوري، نمود واژگاني و نمود بـافتي          ها به نام   يابد كه از آن    هاي مختلفي، تظاهر مي    شيوه 
  .شود ياد مي

 نمود واژگاني، مفهوم نمود از معني فعـل          تفاوت نمود واژگاني و دستوري در اين است كه در         
بـودن و آغـازي يـا پايـاني          اي يا تداومي     در اين نوع نمود، از مفاهيمي همچون لحظه       . شود ناشي مي 

اي تصريفي در سـاختمان فعـل بـه كـار            ولي در نمود دستوري، نشانه    . شود بودن فعل بهره گرفته مي     
نمـود  .  اسـت 2 و نـاقص 1دسـتوري شـامل نمـود كامـل    نمود  . گر آن نمود ويژه است     رود كه بيان   مي

كند و نمود ناقص، سـاختار درونـي    كامل، موقعيتي كامل همراه با نقطة شروع و پايان آن را بيان مي      
امـا جايگـاه   ). Comrie, 1976(دهـد   يك موقعيت را، بدون اشاره به آغاز و پايـان آن، نـشان مـي   

ان دارد؟ جايگـاه نحـوي فـرافكن نمـود و رابطـة      ساختاري آن كجاست؟ چه ارتباطي با فرافكن زم ـ  
ساختاري آن با فرافكن زمان، بر پاية نظرية نحوبنيـاد صـرف تـوزيعي موضـوعي اسـت كـه در ايـن                

گراست كه با قائـل شـدن        اي در درون برنامة كمينه     صرف توزيعي نظريه  . پردازيم پژوهش به آن مي   
هـاي نحـوي و صـرفي        وليـد همـة سـاخت     به فرايندهاي نحوي و پـسانحوي، فقـط نحـو را مـسئول ت             

  . داند مي
در اين پژوهش بر آنيم تا با استناد به فرايندهاي پسانحوي ادغام صرفي و همجوشي كه صـرف                  

ها به آن قائل است، جايگاه نحوي اين فرافكن و رابطـة سـاختاري آن را                 توزيعي براي توليد ساخت   
                                                                                                                   
1 perfect 
2 imperfect 
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.  هـستيم  يـافتن پاسـخي بـراي ايـن دو پرسـش          در اين پژوهش، در پي      . با فرافكن زمان بررسي كنيم    
فرافكن نمود چه رابطة ساختاري بـا فـرافكن زمـان دارد؟ دوم آنكـه، فـرافكن نمـود                   نخست اينكه،   

هـا،   ديگر هستند؟ براي پاسخ به اين پرسش      مراتبي با يك   كامل و نمود ناقص داراي چه رابطة سلسله       
تر از فرافكن    رافكن نمود از نظر ساختاري، پائين     نخست، ف : گيريم دو فرضيه را بدين قرار در نظر مي       

 . تري با فعل دارد دوم، نمود ناقص نسبت به نمود كامل، رابطة نزديك. زمان قرار دارد
  

 هاي نمود در فارسي پيشينة بررسي. 2

بيـشتر  . اسـت   هـاي متفـاوتي مـورد بررسـي قـرار گرفتـه            مقولة نمود در فارسي، در چارچوب نظريـه       
 چيمـه  ابوالحـسني . اسـت   تبط با نمود در فارسي، بـه نمـود واژگـاني اختـصاص يافتـه              هاي مر   پژوهش

)Abolhassani Chime, 2011(     وي ضـمن  . اسـت   نمـود واژگـاني و انـواع آن را بررسـي كـرده
تفكيك نمود واژگاني به نمود ايستا و پويا، بر اين بـاور اسـت نمـود واژگـاني در تركيـب بـا نمـود                         

دهد كه بدون در نظر گرفتن آن،         گوناگون ولي منظمي را به دست مي       هاي نمودن  دستوري، ارزش 
نمـود تكميلـي را در   ) Davari, 2014(داوري . انجامـد  نظمي مـي  قاعدگي و بي ها به بي اين ارزش

در نقـش نمـود     » رفـتن «وي پس از معرفي فعل معين       . است  شدگي بررسي كرده   چارچوب دستوري 
  . داند شدگي مي اي از دستوري را نمونه» رفتن«فعل حركتي نماي تكميلي در زبان فارسي، تحول 

پـس از بررسـي افعـال    ) Barzegar, & Karimi Doustan, 2017(دوستان  برزگر و كريمي
هـاي كرانمنـدي،    ها در معـرض آزمـون   مركبِ مشتق از صفت رايج در زبان فارسي و قرار دادن آن    

عال، فقط از طريق بررسي ساخت قياسـي صـفت و           دهند كه تبيين كرانمندي اين دسته از اف        نشان مي 
پـور    پـور و احمـدي   غنچـه . پذير اسـت  هاي بافتي امكان پذيري آن و نيز در نظر گرفتن ويژگي    درجه

بـا بررسـي نمـود واژگـاني افعـال،      ) Ghonchepour, & Ahmadipoor Anari, 2020(انـاري  
هـاي   اي بـه همـراه مشخـصه       د سنجه گيري از رويكر    ضمن كافي ندانستن رويكردهاي سنتي، با بهره      

نمـود دسـتوري نيـز در برخـي آثـار در چـارچوب       . كننـد  بندي مـي  سنتي، افعال و رويدادها را دسته 
نمـود  ) Rezaei, 2012(از آن جملـه، رضـايي   . اسـت  هاي مختلف مورد بررسي قـرار گرفتـه   نظريه

 صورت دستوري،     تظاهر آن را به    هاي اي تصريفي مرتبط با فعل و شيوه        عنوان مقوله   استمراري را به  
، نمـود  )Dastlan et al., 2016(دسـتلان و همكـاران   . اسـت  معنـايي و واژگـاني بررسـي كـرده    

گيري از رويكـرد بـسط اسـتعاري بـا اسـتفاده از       شدگي با بهره دستوري را از منظر شناختي دستوري    
  . اند مطالعه كردههاي نمودي  شواهد تاريخي و نمود واژگاني را با استفاده از مؤلفه

گـراي   نمـود دسـتوري را بـر پايـة نظريـة كمينـه      ) Darzi, & Jafari, 2019(درزي و جعفري 
. انـد  هـا بررسـي كـرده    و صرف توزيعي از منظر هندسة مشخـصه ) Chomskey, 1998(چامسكي 
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] غيـر اتمـي   [و  ] رويداد[هاي   دهد كه نمود در فارسي داراي مشخصه       هاي اين پژوهش نشان مي     يافته
صـورت   فرض نمود در فارسي، نمود تام اسـت و نمـود نـاقص، بـه                 بر اين اساس، ارزش پيش    . است
فرافكن نمود و رابطة ساختاري اين فرافكن بـا         . شود بازنمون مي » -مي«دار و با واحد واژگاهي        نشان

 هاي دخيل در ساخت جمله در فارسي تا كنون از منظر رويكرد صرف توزيعي مـورد                ديگر فرافكن 
اين پژوهش بر آن اسـت تـا جايگـاه سـاختاري فـرافكن نمـود را از منظـر                    . است  بررسي قرار نگرفته  

  .نظرية صرف توزيعي بررسي كرده و ارتباط ساختاري آن را با فرافكن زمان و فرافكن فعلي دريابد
  

  نظريمباني . 3
ار هلـه و مرنتـز      در آث ـ ،  1990گراسـت كـه در آغـاز دهـة           اي در برنامـة كمينـه      صرف توزيعي نظريه  

)Halle & Marantz, 1993( هله ،)Halle, 1990( بونت ،)Bonnet, 1991(  نـوير ،)Noyer, 

 همـان قواعـد    پديدار شد، قواعـد حـاكم بـر سـاخت واژه    ) Pesestky, 1995( و پستسكي) 1997
اي اسـت     كند كه نحو تنها سـامانة زاينـده         صرف توزيعي ادعا مي   . هاي نحوي است    حاكم بر ساخت  

هاي نحـوي را توليـد       بخش نحوي دستور، ساخت   . هاي مركب است    ه مسئول اشتقاق تمام ساخت    ك
رو   اي از فرايندهاي آوايي و معنـايي روبـه         با دسته  ،1هاي نحوي، پس از بازنمون      اين ساخت . كند  مي
 ).Embick, 2015. P. 1(شوند  مي

فراينـدهاي نحـوي قـرار      چه تحت عملكـرد      گرا، در صرف توزيعي آن     هاي واژه  برخلاف نظريه 
هـاي    صرفي در گـره    است و واژه نتيجة درج واحدهاي آوايي        »مشخصه«گيرد، واژه نيست؛ بلكه       مي

در يك اشتقاق، هر گره پاياني      . ها در بخش آوايي و صرفي دستور است         نحوي پاياني و تركيب آن    
انـد تـا    حتـواي واجـي  هـا نيازمنـد م   اكنون ايـن گـره  . متشكل از يك يا چند مشخصة تعبيرپذير است 

فـراهم  » 2واژگـاه «نـام   در اين نظريه، محتواي واجي توسـط بخـشي از دسـتور بـه       . بتوانند تلفظ شوند  
واژگاه فهرست ايستايي از عناصر است كه وظيفة فراهم كردن محتواي واجي را بـر عهـده          . شود مي

تقاق حـضور دارنـد، تظـاهر       هاي پاياني اش ـ   هاي تعبيرپذير كه در گره      ترتيب، مشخصه   دارد تا به اين   
عناصــري كــه در ايــن فهرســت قــرار دارنــد، واحــدهاي . يابنــد و اشــتقاق بــه مرحلــة تلفــظ درآيــد

شوند و ارتباط آوا و معني را در زبان مـورد نظـر نـشان     ، ناميده مي4 كوتاه سخن واژ    ، يا به  3واژگاهي
ن اسـت كـه بـراي نـشان دادن          هاي موجـود در يـك زبـا        بنابراين، واژگاه فهرستي از نشانه    . دهند مي

پـس از بـازنمون،   ). Siddiqi, 2009. p. 8(گيـرد   اي نحو مورد اسـتفاده قـرار مـي    ماهيت مشخصه
                                                                                                                   
1 spell out 
2 vocabulary 
3 vocabulary Items  
4 VI 
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، وارد اشـتقاق  1از طريـق فراينـد درج واژ  ) يعني ارتبـاط آوا و معنـي  (» ها واژه«جايي وجود دارد كه     
هايي كه شامل  تمام ساختهاي مركب، يعني  در صرف توزيعي تمام ساخت ).14همان، (شوند  مي

 بـه بيـان  . شـوند  صورت نحـوي مـشتق مـي    بيش از يك تكواژند، هر زمان كه به كار برده شوند، به 

اين رويكـرد، رويكـرد     . »شود  ساخته مي «كار برده شود،      ديگر، هر واژه يا هر گروه، هر زمان كه به            
 ).Embick, 2015, p. 17( است 2گرا تجزيه

اي  اهميـت ويـژه  » 3هـستة مركـب  « به تعامل صرف و نحو قائلنـد، مفهـوم          هايي كه  در همة نظريه  
ديگـر تركيـب      هستة مركب شامل دو يا چند تكواژ است كه از طريق فرايند وندافزايي با يك              . دارد
تواننـد بـا هـم تركيـب         ، مـي  )الف( در ساخت نحوي     Y و   Xهاي    نمونه، ريشه و هسته    براي. اند شده

  :تشكيل دهند) ب(صورت  ه شده و يك هستة مركب را ب
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
  فرايندهاي صرفي در صرف توزيعي. 1. 3 

اي صرفي است، براي تبيين رفتار صرفي    اي نحوي و هم نظريه     صرف توزيعي از آن جاكه هم نظريه      
عمدة اين فرايندها پس از بازنمون يـا بـين بـازنمون و             . شود اي از فرايندهاي صرفي قائل مي      به دسته 

 و  4برخي از اين فرايندها مشتمل اند بر ادغام صـرفي، همجوشـي           . دهند رت آوايي رخ مي   سطح صو 
  .5گسست

                                                                                                                   
1 vocabulary insertion 
2 decompositionalist 
3 complex head 
4 fusion 
5 fission 

√P 

YP 

XP Y 

X 

√ROOT 

Y 

X 

X √ROOT 

Y 

)Embick, 2015, p. 23, 13-14(  

هستة مركب. بساختار . الف   :1 شكل 
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  ادغام صرفي . 1. 1 . 3
   اكنـون ايـن سـاخت نحـوي بايـد بـه           . قواعد نحوي قادرند ساخت نحـوي اشـتقاق را فـراهم آورنـد            

ادغـام صـرفي   نخستين فردي بود كه ) Marantz, 1984(مرنتز .  صورت ساخت صرفي تظاهر يابد
رابطـة بـين دو گـره    ) همـان (بـه بـاور وي      .  عنوان راهي براي ايجاد ساخت صرفي پيشنهاد كرد          را به 

) Marantz, 1988, p. 261(مرنتـز   . تواند به وسيلة وندافزايي اين دو گـره تظـاهر يابـد    نحوي مي
 Y و   Xطـة ميـان     در هـر سـطحي از بازنمـايي نحـوي، راب          «: كند چنين معرفي مي   ادغام صرفي را اين   

در واقـع در ادغـام      . » جـايگزين شـود    Y بـه هـستة واژگـاني        Xتواند با وندافزايي هستة واژگاني       مي
ايـن  . شـود  يابد، به ستاك پيوسـته مـي        صورت يك وند تظاهر مي      صرفي، يك تكواژ انتزاعي كه به     

يي ظـاهر شـده و      صـورت ونـدافزا    گاهي بـه    : تواند دو نتيجه را در پي داشته باشد        اتصال در خط مي   
صورت توالي دو عنـصر اسـت كـه در           شود و گاهي اين اتصال فقط به         يك واژة مركب تشكيل مي    

از ادغـام  ) Bobaljik, 1999 (1بوباليـك ). Siddiqi, 2009, P. 24(ديگرنـد   خـط، مجـاور يـك   
كند كه از طريق آن، عناصري كه در ساخت نحوي           ياد مي » 2ادغام تحت مجاورت  «صرفي با عنوان    

تـوان در اتـصال گـره        چنين فرايندي را مـي    . كنند ديگرند، يك گره نحوي را اشغال مي        مجاور يك 
كنـد كـه ادغـام     نيـز بيـان مـي   ) Pfau, 2009, p. 72(فـاو  . زمان به هستة فعل در زبان انگليسي ديد

هـاي مـستقل، يـك واژة جديـد          هـاي موجـود در گـروه       هسته، از هسته  بهصرفي، مانند حركت هسته   
صورت تكواژهاي جداگانـه بـاقي    شده، به  ساخته هاي مستقل در اين واژة تازه  ازد، اما اين هسته   س مي
  .مانند مي

  

  همجوشي و گسست. 2. 1. 3
هاي صوري چند گـره پايـاني، همگـي در     رود كه مشخصه  همجوشي براي تبيين مواردي به كار مي      

وشـمار،   هاي زمـان و شـخص      ي مشخصه  نمونه، در انگليس    براي. يابند يك واحد واژگاهي تظاهر مي    
و ] Pres[  ،]3rd [هاي ترتيب، در اين زبان، مشخصه     به اين   . شوند همگي به وسيلة يك تكواژ بيان مي      

]Sing[     همگي توسط تكواژ –s  دهد، ايـن   چه فرايند همجوشي انجام مي     در واقع، آن  . شوند  بيان مي
هاي آن هستة     ه كه شامل تمام مشخصه    هاي چند گره مختلف را به يك هستة ساد          است كه مشخصه  

هـاي دو   چون فرايند همجوشي مشخـصه ). Siddiqi, 2009. p. 24(دهد  مركب است، كاهش مي
توانـد در ايـن    كند، در نتيجه، فقط يك واحـد واژگـاهي مـي    گره پاياني را در يك گره تركيب مي      

دو گــره  هــاي هــر    اكنــون گــره جديــد داراي مشخــصه    . شــده درج شــود   ســاخته  گــره تــازه  
                                                                                                                   
1 J. Bobaljik 
2 merger under adjacency 
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در واقع، ادغام صـرفي، دو      . دنبال دارد  اين امر كاهش واحدهاي واژگاهي را به        . است  شده همجوش
  . »خورند جوش مي«ها به هم  كند، اما در همجوشي، مشخصه ديگر تركيب مي گره را با يك

. شكند  گسست، يك جايگاه را به چندين جايگاه مي       . برعكس همجوشي، فرايند گسست است    
ديگـر   شـمار از يـك    و  هاي شـخص   ين كاربرد گسست در صرف توزيعي، گسستن مشخصه       تر رايج

 ,Marantz(مرنتز . هاي نحوي مجزاست ها، گره است كه جايگاه بنيادين آن است، زيرا فرض شده

 را بـه چنـدين هـستة    AGRگيرند تا گره  از اين سازوكار بهره مي) Noyer, 1997(و نوير ) 1997
  ).Siddiqi, 2009. p. 24(كه هر هسته شامل يك مشخصة مستقل است   اي گونه   مجزا بشكنند، به

هـاي پايـاني موجـود در     اين دسته از فرايندهاي صرفي، گره) Pfau, 2009, p. 74(از ديد فاو 
در ) 65همـان،  (به بـاور فـاو   . كنند كاري مي ساخت نحوي را پس از نحو و پيش از درج واژه دست  

نمونـه، در نحـو،      بـراي   . گفتار، چندين سازوكار دخيل اسـت      وي يك پاره  نح تشكيل ساختار صرفي  
در سـطح   . كنـد  نحـوي مركـب ايفـا مـي        حركت هسته نقش مهمي را در ايجاد سـاختارهاي صـرفي          

گـردان حـضور دارنـد و در سـاخت نحـوي تغييراتـي را ايجـاد                  پسانحوي نيز چندين فرايند سـاخت     
  .     كنند مي

  
   1واژگونگي. 2. 3

شـود، عـدم     هايي كه توسط واحدهاي واژگاهي بازنمايي مي        هاي انتزاعي و گره     بين مشخصه گاهي  
هاي اين عـدم انطبـاق، واژگـونگي اسـت؛ در واقـع، گـاهي                 يكي از نمونه  . خورد انطباق به چشم مي   

واژگـونگي را بـراي هـر دو دسـته از           . چنـد اسـت    بـه  اي يك   رابطة بين نحو و بازنمايي واجي، رابطه      
در صرف توزيعي سنتي، . توان در نظر گرفت      يعني هم تكواژهاي دستوري و هم ريشه مي        تكواژها،

هاي متأخر صرف توزيعي، ايـن       شد، ولي در انگاره    واژگونگي با استفاده از قواعد ترميمي تبيين مي       
 ,Trommer (2از ديد ترومر. شود پديده با استفاده از فرايندهاي ادغام صرفي و همجوشي تبيين مي

شـرط مجـاورت   . رو اسـت   روبـه 3واژگونگي بافتي با محدوديت مجاورت موضعي) 2016 ;2002
هاي نحوي   كند كه فقط به هسته     موضعي، اين محدوديت بافتي را به واحدهاي واژگاهي تحميل مي         

نيز واژگونگي بافتي را نيازمنـد مجـاورت   ) Embick, 2010; 2012(امبيك . مجاور خود بپيوندند
» پخـتن «و » سـاختن «، »آمـوختن «هـا همچـون    اي از فعل اي نمونه، در فارسي، دسته بر. داند خطي مي 

گيرنـد، تحـت عملكـرد ايـن         قرار مـي  ] Dental+[فرماني گرهي با مشخصة      هنگامي كه تحت سازه   
                                                                                                                   
1 allomorphy 
2 J. Trommer, J. 
3 local adjacency 
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، »آموخـ ـ«هـايي ماننـد      ، واژگونـه  »پز«يا  » ساز«،  »آموز«هاي   شوند و افزون بر واژگونه     قواعد واقع مي  
  .كند را نيز توليد مي» خـپ«و » ساخـ«

 قاعـده را بـراي   سـه ، 1بـودن  گيري از فرضية موضـعي   با بهره)Embick, 2010, p. 3 (امبيك
 .كند واژگونگي بيان مي

  قواعد حاكم بر واژگونگي    
  .رود درج واژ از درون به بيرون پيش مي  .الف  
  .واژگونگي بافتي، نيازمند مجاورت خطي است  .ب  

ديگر را براي اهداف واژگونگي ببينند كـه هـر دو             توانند يك   زماني مي  دو گره فقط    .پ  
  .در يك چرخة يكسان فعال باشند

 : گيريم يك هستة مركب را در نظر مي

 
  
 
  
  
  
 
  

  )Embick, 2010, p. 3(ساخت هستة مركب : 2شكل 
 

واحـد   Z و بعـد در      Yافتـد، سـپس در         اتفـاق مـي    X ابتـدا در     درج واژ ،  نخـست قانون  بر مبناي   
 را ببيند و هم به بيرون نگاه        Xنحوي    هاي واجي و صرفي     تواند مشخصه    هم مي  Yدر نقطة   واژگاهي  

، يـك گـره حـساسيت       بـه كوتـاه سـخن     .  را ببينـد   Zنحـوي     هـاي صـرفي     داشته باشد تا تنها مشخصه    
نحوي هاي صرفي    به مشخصه  3سو نحوي و حساسيت برون     هاي واجي يا صرفي      به مشخصه  2سو درون
 √اسـت، زيـرا فقـط    Y ريشه يـا  √ فقط متأثر از X در نقطة گويد كه درج، مثلاً قانون دوم مي. دارد

   .تركيب شوند X توانند با مي Yريشه و 
  

                                                                                                                   
1 locality hypothesis 
2 inward sensitivity 
3 outward sensitivity 

a. 

Linearization: √ROOT- X-Y-Z b. 

X 

Y 

√ROOT 

Z 

Z 

Y 

X 
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  در چارچوب نظرية صرف توزيعيجايگاه ساختاري نمود . 4
حوزة فعلي شـامل هـستة فعـل كـوچكي     ) Harley, 1995; Marantz, 1997(در صرف توزيعي 

» فرضية گروه فعلي كوچـك شـكافته      «صرف توزيعي به    . كند  ريشه مقولة فعلي اعطا مي     است كه به  
بر اساس اين فرضيه، گروه فعلي كوچك كه بـر فـراز گـروه فعـل واژگـاني قـرار دارد،                     . قائل است 

صـرف  . 1خود، متشكل از دو فرافكن است كه عبارت اند از گروه فعلـي كوچـك و گـروه جهـت                   
ــين مــي  ــوزيعي چن ــ ت ــدارد ك ــشهپن ــدون    ه فقــط ري ــايي و ب ــواي معن ــرين محت ــا كمت ــان ب هــاي عري

در ايـن رويكـرد، بـراي تـشكيل         . دهنـد  اي، هستة فعل را تشكيل مـي       گذاري نقشي يا مقوله    مشخصه
رو، تصريف سـپس در   از اين . ساز تركيب شده و مقولة فعلي بيابد   فعل، ريشة فعلي بايد با هستة فعل      

  . آيد اشتقاق به دست مي
ساز است، ونـدهاي   با استناد به اين فرض كه فعل كوچك هستة فعل) Harley, 2009(هارلي 

ايـن ونـدها بـا ريـشه يـا      . داند ميرا نمونة فعل كوچك  ize– و ify- ،-ateآشكاري مانند  ساز فعل
 ايـن تعبيـر از فعـل        )همان (هارلي. كنند هايي با خوانش سببي را توليد مي       ستاك تركيب شده و فعل    

 Kurtz, 1996; quoted(كنندة موضوع بيرونيِ مورد نظـر كرتـزر    عادل هستة معرفيكوچك را م

in Harley, 2009 (   و هيـل و كيـزر)Hill & Kizer, 1993; quoted in Harley, 2009 (
ساز را بـه دنبـال داشـته      گر يا سبب    كنش تواند تعبير  اين هسته مي  .  ناميده شده بود   2داند كه جهت   مي
نمونـه، در   سـاز محـدود بـه محـيط سـببي نيـستند و بـراي                 دهد كـه عناصـر فعـل       وي نشان مي  . باشد

بـا اسـتناد بـه    ) Harley, 2009(هـارلي  . تواننـد حـضور داشـته باشـند     هاي آغـازي نيـز مـي    ساخت
سـاز   رسد كه هستة فعلي كوچك كـه هـستة فعـل           سازي در انگليسي، به اين نتيجه مي       ساختواژة اسم 

گر و هـم هـستة       كنندة كنش   رو، هم هستة معرفي     اين از. يروني نيست است، قادر به معرفي موضوع ب     
ــت ــي     حال ــع م ــك واق ــي كوچ ــروه فعل ــارج از گ ــش، خ ــوند بخ ــة  . ش ــع، مجموع ــستة [در واق ه
 ديگر، متمم    بيان گزيند؛ به    عنوان متمم خود بر مي      ساز را به      عنصر فعل   ]گر هستة كنش +بخش حالت

 & ,Anushe(انوشه و شريفي . خنثي  گروه ريشة مقولهگروه جهت، گروه فعلي كوچك است، نه

Sharifi, 2018 ( به پيروي از هارلي)Harley, 2013 (  هـاي سـببي فارسـي     و با استناد بـه سـاخت
اي است و سـه لايـة گـروه ريـشه، گـروه       لايه ، ساختاري سهفارسيدهند كه گروه فعلي در   نشان مي 

ين فرض، فرافكن نمود و تعامل آن با فـرافكن زمـان   با ا. فعلي كوچك و گروه جهت را در بر دارد   
  . كنيم را در فارسي بررسي مي

                                                                                                                   
1 VoiceP 
2 Voice 
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  نمود كامل. 1. 4
 ,Darzi & Anushe(و درزي و انوشـه  )  Anushe, 2008; Anushe, 2015(بـه بـاور انوشـه    

رود و   در نحو از درون گروه فعلي كوچك بيـرون مـي          ) فعل واژگاني يا سبك   (فعل اصلي   ) 2010
بـه ايـن ترتيـب،      . شـود  كند، پيوسته مي   ه مشخصة تعبيرناپذير تصريف، آن را بازبيني مي       به گرهي ك  
اسـت كـه    ) AspP(ها در نمـود كامـل، هـستة فـرافكن نمـود كامـل                 كنندة اين مشخصه   گره بازبيني 

در ). »خـورده بـودم  «ماننـد  (شود  ناپذير مي  حركت فعل اصلي، منجر به تشكيل خوشة فعلي تفكيك        
در زبان فارسـي  » بودن«در زبان انگليسي و فعل كمكي    » have« كه با فعل كمكي      Perfواقع، هستة   

كـه عامـل بـازبيني صـورت        ] Perf[يكي مشخـصة تعبيرپـذيرِ      : شود، داراي دو مشخصه است     پر مي 
كار حركت و مطابقـه     وكه از طريق ساز   ] uInfl[صفت مفعولي است و ديگري مشخصة تعبيرناپذيرِ        

 در  en-(در ساخت گذشتة كامل، وند صورت كامل        . شود گذاري و بازبيني مي    با گره زمان، ارزش   
يابد، در هستة گـروه       مجوز حضور مي   Perf سبب وجود گره       كه به ) در فارسي » ده/ته-«انگليسي و   

گيرد و در مسير حركت فعـل بـه هـستة گـروه فعلـي كوچـك، بـا آن ادغـام                      قرار مي ) Part(ادات  
هاي داراي ارتقـاي فعـل، حركـت فعـل تـا اولـين هـستة              فارسي و ديگر زبان     رو، در  از اين . شود مي

همكـرد  / فعل اصلي(يابد تا از اين طريق، خوشة فعلي  نقشي بيرون از گروه فعلي كوچك تداوم مي     
هاي تأييـدي نـشان    سازي و پرسش همپايه). Anushe, 2015(شكل بگيرد ) وجهي/ فعل كمكي+ 
ل، فعل اصلي يا سبك از درون گروه فعلي كوچك خارج شده و             دهند كه در ساخت نمود كام      مي

  :شود نماي بالاتر منضم مي به هستة نقش
  نبودي؟*/ ننوشته*/  بودي ننوشته] vP[تو اين نامه را نوشته بودي،   )الف  .1
  نبود؟*/نكرده*/ نكرده بود] vP[علي با دوستش آشتي كرده بود،   )ب  
      
  .ام ننوشته] vP[اي، من كه  هتو اين نامه را نوشت  )الف  .2
  ؟)است(نكرده ] vP[، )است(علي با دوستش آشتي كرده   )ب  

در ساخت نمود كامل، » بودن«شود، حضور فعل كمكي     هاي بالا ديده مي    كه در داده    گونه همان
شود كه عنصر زمان بـر روي فعـل واژگـاني يـا سـبك آشـكار شـود؛ در واقـع، فعـل           مانع از آن مي  

 سبك، فقط وند صفت مفعولي را جذب كرده و در مقابل، اين هستة نمود كامـل اسـت                   واژگاني يا 
  . كند و شمار را جذب مي كه مطابقه و تصريف زمان و شخص 

  .من رفته بودم  .3 
كه پيش از اين گفته شد، در تحليل حاضر، بر پاية نظرية صرف توزيعي، گروه فعلي           همان گونه 
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گيريم كه سه لايـة گـروه ريـشه، گـروه فعلـي كوچـك و گـروه                    مي اي در نظر   لايه را ساختاري سه  
بالاترين لاية گروه فعلي را به خـود  ) VoiceP(به اين ترتيب، گروه جهت   . گيرد جهت را در بر مي    

فعل واژگاني يا سبك قرار است تا اولين هستة نقشي بيـرون از گـروه فعلـي بـالا      . دهد اختصاص مي 
 هـر چنـد پـيش از ايـن، ونـد تـصريفي اسـم مفعـول را دريافـت                     .رود تا خوشة فعلـي تـشكيل شـود         

. اسـت   دريافت كـرده Perfكه گفته شد، اين وند مجوز حضور خود را از هستة      چنان  هم. است  كرده
  : در نظر گرفت) 3(توان براي جملة  را مي)  الف3(بنابراين، ساخت نحوي 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

شود و چون اين فراينـد از نـوع اتـصال      ادغام صرفي مي vابتدا با   » √«در حوزة پسانحوي، ريشة     
 ادغام صرفي شده و     Voiceسپس اين هستة مركب با      .  ديگر خواهد بود   vداد آن، يك     است، برون 
ادغـام  ) »تـه -«(گره مركب حاصل، با وند تصريفي نمود كامـل          . كند  را توليد مي   Voiceبار ديگر،   

بايد وندهاي مطابقه   » باش√«ام صرفي ديگر، فعل كمكيٍ      در ادغ . كند شده و اين وند را دريافت مي      
.  حـضور دارنـد    T وشمار در هـستة    هاي مطابقه و شخص    مشخصه. و شمار را دريافت كند     و شخص   

اين در حالي است كـه پـيش از ايـن ادغـام،             . شود بنابراين، اين هسته با هستة نمود، ادغام صرفي مي        
مار و زمان است، طي فرايند پـسانحوي گسـست،          و ش  هستة تصريف كه داراي دو مشخصة شخص        

  ساخت نحوي:  الف3شكل 

Voice' 

Voice 
 

v √رو  
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T PerfP 
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]Past, 1st Sing[ 
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سپس اين . اي نشان داده شود شود تا در درج واژ، هر يك، با واژ جداگانه         به اين دو گره گسسته مي     
 Perf در هـستة » بـاش √«بـا ريـشة   ] 1st Sing[و ] Past[هـاي   شده با دارا بودن مشخصه گره گسسته

ــي  ــرفي مـ ــام صـ ــود ادغـ ــه . شـ ــي بـ ــره مركبـ ــابراين، گـ ــي بنـ ــشكيل مـ ــورت تـ ــن صـ ــود  ايـ : شـ
ــاش√]+[v+Voice+Part+رو√[[ ــشة ]]. مَ-+Past+ب ــه اســت» رو√«ري ـــ«: داراي دو واژگون و » رو
دهـد كـه    درسـتي نـشان مـي      در چارچوب نظرية صرف توزيعي به)Anushe, 2018 (انوشه. »رفـ«

در . »ت- /د-« تنـاوب خودكـار      مشتمل اند بـر    يك نوع وند گذشته در فارسي وجود دارد كه           فقط
 ناگزير نيستند وندهاي متعدد زمان گذشته را حفظ كننـد و بداننـد هـر                نخستاهل زبان   اين تحليل،   

مبناي  صورت خودكار و بر      به» ت-/ د-« انتخاب ميان دو گونة      دوماًپذيرد و    ريشه، كدام وند را مي    
هـاي   گونهواژظه بسپارند،   لاعاتي كه گويشوران بايد به حاف     طتنها ا . دگير واپسين واج ريشه انجام مي    

بـه ايـن سـبب، از ميـان دو          . كنـد  را فـراهم مـي    ] Dental+[هسته، بافت آوايي    . ستمختلف ريشه ا  
. شـود  درج مـي  » رفـ«آيند، واژگونة     به شمار مي  » رو√«هاي ريشة     كه واژگونه » رفـ«و  » روـ«واژگونة  

 ادغام صرفي Tشده است نيز با هستة              پر» باش√«كه گفتيم، هستة نمود كامل كه با ريشة           همان گونه 
همـان  . شـود  درج مـي  » بوـ ـ«، واژگونة   »باش√«هاي مختلف    در اين محيط، از ميان واژگونه     . كند مي

خنثي و عنصر    ريشة مقوله . رود شود، واژگونگي بر اساس مجاورت خطي پيش مي        كه ديده مي    گونه
  . شود  فرايند، ريشه صاحب مقولة فعلي ميدر نتيجة اين.  يكي از اين فرايندهاستvساز  مقوله
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هـايي    ادغام صرفي كند، جملـه    ] Pres[كه هستة نمود كامل با هستة زمان با مشخصة            همان گونه 
  : شود با ساختار حال كامل توليد مي

  .ام من رفته  .4

 
  
  
 
 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

] مَ-+Pres+بـاش √]+[v+Voice+Part+رو√[در اين ساخت نيز پس از تـشكيل گـره مركـب             
كند تا مقولة فعلي بگيرد و يك گره سـاده را ايجـاد         همجوشي مي  vسازِ   و عنصر مقوله  » رو√«ريشة  
. اسـت   درج شـده  » امَ-«، واژگونـة    »بـاش √«بينيم، بـراي ريـشة       كه مي  افزون بر اين، همان گونه    . كند

] 1st Sing[و ] Pres[دة ش ـ و دو هستة گسـسته » باش√«انتخاب اين واژگونه، نتيجة همجوشي ريشة 
  .شود بنابراين، پس از بازنمون، چنين ساختي ايجاد مي. است

  
  
  
  
  

ساخت نحوي:  الف4شكل   
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چه در دستورهاي سنتي، وجـه       بر مبناي اين تحليل، برخلاف دستور سنتي، در تحليل حاضر آن          
گـاني يـا    شود، نتيجة بـازبيني مشخـصة تـصريف بـر روي فعـل واژ              خوانده مي ) »رفته بودم «(وصفي  

  .سبك است
  

  نمود ناقص . 2. 4
بـر  » -مـي «انـد، بـا تظـاهر پيـشوند          گر نمود ناقص يا استمراري     هايي كه در زبان فارسي نشان      ساخت

  .گيرند ستاك حال يا گذشتة فعل شكل مي
  .نويسد علي نامه مي  )الف  .5
  .نوشت علي نامه مي  )ب  

گيـريم كـه    قص را هـستة تهـي در نظـر مـي    هستة نمود نا) Anushe, 2008( پيروي از انوشه  به
-مي«(گر وند تصريفيِ نمود ناقص       ، وند نشان  Partهستة فرافكن   . دهد  را مي  PartPمجوز فرافكن   

بـه  . كنـد  را جذب مي» -مي«فعل واژگاني يا سبك در نتيجة ادغام صرفي با اين هسته، وند   . است) »
 هـستند، امـا ازآن جاكـه     پايان  و نمود هستههايي مانند زمان فرافكن) Anushe, 2015(گفتة انوشه 

ادغام صرفي فرايندي از نوع اتصال يا وندافزايي است، نخست با اتصال به يك گره، همـان گـره را                    
تواند آرايـش خطـي      كند، بنابراين مي    كند و دوم محدوديتي بر جهت اتصال اعمال نمي         بازتوليد مي 

  از سوي. شود به سمت راست ريشه متصل مي » -مي« ناقص   در نتيجه، وند نمود   . ها را تغيير دهد    واژه

 

 

  رو√
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 همجوشي
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كند و هستة مركبِ حاصل از آن، بـا          ديگر، هستة زمان نيز با هستة تهي نمود ناقص ادغام صرفي مي           
را بـر اسـاس   ) 6(اي ماننـد   بنـابراين، اشـتقاق جملـه   . كند هستة مركب مرحلة پيشين ادغام صرفي مي   

  : نشان دادتوان صورت مي صرف توزيعي به اين 
  .رفتند ها مي آن. 6
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

      
  
  
  
  

ساخت پسانحوي:  ب5شكل   

 
T 

 ت- َند-

  رو√
[v] 

]Past, 3rd Pl[  

ساخت نحوي:  الف5شكل   

Voice' 

Voice 
 

v √رو  

)-مي ( Part   

PartP 

T ProgP 

 Prog   

TP 

VoiceP 

T' 

)ها آن(  

vP 

ها آن  



 گوهر شريفي / نمود دستوري در فارسي بر پاية نظرية صرف توزيعي /  264

 

آمـادة  ] نـد َ+v+Voice+Part]+[Prog+Past+رو√[ها، گره مركـب      پس از ادغام صرفي هسته    
هاي تأييـدي شـواهدي هـستند كـه ادغـام            سازي و پرسش   همپايه. شود  درج واحدهاي واژگاهي مي   

در واقع، فعل واژگاني يا    . دهند ريفيِ نمود ناقص را نشان مي     صرفي فعل واژگاني يا سبك با وند تص       
رو،  از ايـن  . شـود  سبك از درون گروه جهت بيرون رفته و به هستة تصريفي نمود ناقص پيوسته مـي         

خـارج از گـروه فعلـي    » -مـي «همراه پيـشوند    در روند حذف گروه فعلي، فعل واژگاني يا سبك به
  .گردد قرار داشته و حذف نمي

  .نوشتي نمي] vP[نوشت، تو  علي هر روز به رئيس نامه مي  .الف  .7
  ره؟نمي] vP[ره،  ها مدام بالا مي قيمت  .ب  

. توانيم تحليل كنـيم    هاي نمود كامل و ناقص را با يك سازوكار واحد مي           ترتيب، ساخت  به اين   
في، پـس از    ايـن هـستة تـصري     . دهـد  در هر دو ساخت، هستة نمود مجوز حضور وند تصريفي را مي           

تفاوت بين اين دو در ساختار نحـوي، ايـن          . شود بازنمون، با فعل واژگاني يا سبك ادغام صرفي مي        
شـود و در نمـود نـاقص، تهـي      پـر مـي  » باش√«است كه در نمود كامل، فرافكن نمود كامل با ريشة    

 چـپ فعـل     كه ديديم، وند تصريفي نمود كامل به سمت         گونه  در ساختار پسانحوي نيز، همان    . است
واژگاني يا سبك و وند تـصريفي نمـود نـاقص بـه سـمت راسـت فعـل واژگـاني يـا سـبك پيوسـته             

  .شود مي
  
  مراتبي نمود كامل و ناقص ترتيب سلسله. 5

. تـرين گـام در توصـيف رويـداد، دامنـة فعلـي اسـت        پـائين ) Ramchand, 2017(به باور رمچنـد  
هـاي كمكـي و نمـود         حـضور دارد، امـا فعـل       واژة مجهول و استمراري در درون دامنة فعلي         ساخت

دو ) Ramchand, & Svenonius, 2014(رمچنـد و سـونونيوس   . كامل در لاية بالاتر قرار دارند
واژة مجهول و اسـتمراري و در        ها، در ناحية اول، ساخت      به باور آن  . كنند ناحيه را از هم تفكيك مي     

  .واژة نمود كامل حضور دارد ناحية دوم، ساخت
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  )Ramchand & Svevonius, 2014(تقسيمِ بند به دو ناحية مختلف : 6شكل 
  

ــد  ــونونيوس   ) Ramchand, 2017(رمچن ــد و س ــروي از رمچن ــه پي  & ,Ramchand(ب

Svenonius, 2014 (كند كه بر فراز دامنـة فعلـي، جايگـاه اجبـاري و مطلـق گـروه نمـود         بيان مي
)Asp (است.  

  
  
  
  
  

  )Ramchand, 2017( گروه نمود جايگاه: 7شكل 
  

 ,Platzack(و پلاتـزاك  ) Rizzi, 1997(پيـروي از ريتـزي    بـه  ) همـان (رمچند و سونونيوس 

هـا، سـاختار بنـد بـه دامنـة       بـه بـاور آن  . دهند بخشي ارائه مي بندي سه براي ساختار بند، دسته   ) 2000
هـا سـه مفهـوم رويـداد،      رو، آن يـن  از ا. بنـدي اسـت   سـاز قابـل دسـته    فعلي، دامنة زمان و دامنة متمم 
 را  C>T>Vمراتب   آورند و سلسله   به شمار مي   هاي مفهومي قوة نطق    وضعيت و گزاره را از نخستي     

 

 

 

T 

Asp* 

V 

situation, domain of sort s 
transition, Ǝe  

event, domain of sort e 

 2ناحية 

 1ناحية 
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نماي نمود ناقص را متفاوت با هـستة نمـود كامـل در نظـر                هستة نقش ) همان(رمچند  . دهند ارايه مي 
بـه بـاور   . كنـد   سـاختار بنـد فـرض مـي       اي در  گيرد و اين هسته را در درون نخستين دامنة چرخـه           مي

شـود و از آن،   اي است كه با ساخت رويـدادي كامـل تركيـب مـي        نمود كامل هسته  ) همان(رمچند  
ويـژه   اي زبـان   واژة مجهول و اسـتمراري، مـسئله        دهد، اما ساخت   شناختي به دست مي    توصيفي هستي 

ي فعـل اسـت كـه بـا عناصـر           هـا   يكي از ويژگي   1گونه شود از آن جاكه كنش     وي يادآور مي  . است
 عنوان متمم خـود   گونه را به شود، وند استمراري كنش واژگاني موجود در دامنة فعلي نشان داده مي 

هاي فعلي پويـا   درستي فرض كرد كه وند استمراري فرافكني توان به  صورت، مي  اين در. پذيرد مي
  . هاي فعلي ايستا را گزيند، نه فرافكني را انتخاب برمي

8.  a) John is dancig the tango 
     b) John is knowing the answer (Ramchand, 2017, 12a-b). 

، تكــواژ )Baltin, 1989(هــاي انتخــابي كــاملاً موضــعي هــستند  بــا فــرض اينكــه محــدوديت
شـود، اعمـال     گونة گروه فعلي كه با آن تركيـب مـي          هايي انتخابي را بر كنش     استمراري محدوديت 

قدر به گروه فعلي نزديـك باشـد          گر آن است كه تكواژ استمراري بايد آن         مين امر نمايان  ه. كند مي
 ديگر، نمود كامل فاقد اين ويژگـي اسـت و      سوي  از. تا بتواند ساخت رويدادي فعل را انتخاب كند       

  .شود گونه تركيب نمي با كنش
 كامـل اسـتمراري     هـاي  هـايي را كـه در فارسـي، سـاخت          توانـد سـاخت     خوبي مي   اين تحليل به  

  . شوند، تبيين كند   خوانده مي
  .خوانده است ها هميشه درس مي علي در اين سال  )الف  .9
  . است كرده كودك بازي مي  )ب  
 

  :به اين صورت است) 10(گفته، ساخت جملة  هاي پيش بر اساس فرض
  .اند رفته ها مي آن  )الف  .10
  

                                                                                                                   
1 actionsart 
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نما، در هر مرحله گره مركبي را تشكيل داده       هاي نقش  ام صرفي با هسته   پس از ادغ  » رو√«ريشة  

كـه ديـديم، ادغـام صـرفي محـدوديتي بـر جهـت                همان گونه . شود و با هستة بالاتر ادغام صرفي مي      
به سمت راست برونـداد مرحلـة پيـشين،         » -مي«ترتيب، وند نمود ناقص      به اين . كند اتصال وارد نمي  

-«(ديگر، وند تـصريفي نمـود كامـل          از سوي   . شود متصل مي ] v+Voice+رو√[يعني گره مركبِ    
. شـود  متصل مي ] v+Voice+رو√+مي[به سمت چپ برونداد مرحلة پيشين، يعني گره مركبِ          ) »ته

كنـد تـا بـه برونـداد ادغـام صـرفي مرحلـة پـيش          ادغام صرفي مي Prog و Perf نيز با هستة   Tهستة  
، در ايـن بافـت،      »بـاش √«هاي مختلف ريـشة      ژ، از ميان واژگونه   با اعمال فرايند درج وا    . متصل شود 

 بـا   Tو  ) »بـاش √«(دهنـدة همجوشـي هـستة نمـود كامـل             شود و ايـن نـشان      درج مي » اند-«واژگونة  
  .است] Pres, 3rd Pl[مشخصة 

Voice' 

  ساخت نحوي:  الف8شكل 
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نمـود  گر اين است كه دو فرافكن         ها نمايان  فرايندهاي پسانحوي ادغام صرفي و همجوشي هسته      

كه در ساخت نحوي، ترتيب اين دو فرافكن را   گونه همان. ناقص و كامل داراي ترتيب ثابتي هستند      
    :شود ايجاد مي) 9(جا كنيم، پس از ادغام صرفي، ساختي نادستوري به صورت نمودار  جابه
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  .را خواهيم داشتدر اين ساختار نحوي فرضي، پس از ادغام صرفي چنين ساختي 
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نماي بالاتر، گره مركبي بـه ايـن قـرار ايجـاد          هاي نقش  با هسته » رو√«پس از ادغام صرفي ريشة      
  همـان . شـود  تـشكيل مـي   ]] Prog+Pres+Agr+بـاش √]+[v+Voice+Part+رو√+مـي : [[شـود  مي

گيـرد    ديگر خواهرند، مي     يك دانيم، فرايند پسانحوي همجوشي، دو گره پاياني را كه با          كه مي  گونه
سـبب وجـود گـره     در ايـن سـاختار فرضـي، بـه      . كنـد   ها را در يك گره منفـرد همجـوش مـي            و آن 

گيرد، در نتيجه، بين      همجوشي انجام نمي   Agr و   Pres و دو گره     Perf، بين هستة    Progگرِ   مداخله
پـس از ادغـام   . شـود  مـي ايجـاد  ] نَـد -+باش√[گيرد و گره مركب   ها فقط ادغام صرفي انجام مي       آن

  .شود ايجاد مي» باشند رفته  مي*«صرفي و در نتيجة فرايند درج واژ، ساخت نادستوري 
  
 گيري نتيجه. 6

در اين پژوهش، جايگاه ساختاري فرافكن نمود و ارتباط آن با فرافكن زمان با استناد بـه دو فراينـد                    
هـا در صـرف تـوزيعي        توليد ساخت ادغام صرفي و همجوشي كه از فرايندهاي پسانحوي دخيل در           

هـاي صـرف تـوزيعي، گـروه فعلـي در             در اين تحليل، بر پاية آمـوزه      . روند، بررسي شد   به شمار مي  
اي در نظر گرفته شد كه از سه لاية گروه ريـشه، گـروه فعلـي كوچـك و                    لايه فارسي، ساختاري سه  

Prog 

Prog 

  Part1  باش√

Part2  

Perf  

  -مي

  ته-

 √رو

T 
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  رو√
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 ادغام صرفي فعـل بـا       بر مبناي حركت نحوي فعل در سطح نحوي و        . است  گروه جهت تشكيل شده   
نماي بالاتر، يعني نمود و زمان در سطح پسانحوي نشان داده شد كه فرافكن نمود بر                  هاي نقش  هسته

واژگـونگي ريـشه كـه در نظريـة صـرف تـوزيعي بـر               . فراز گروه فعلي و ذيل گروه زمان قرار دارد        
 كه بر اساس مجاورت شود و نيز، ادغام صرفي كه خود، فرايندي است اساس ادغام صرفي تبيين مي  

اين، با استناد به ادغام صرفي و همجوشي نشان       بر   افزون  . رود، شاهدي بر اين ادعاست     گره پيش مي  
اين فرضيه با استناد بـه      . تري با فعل دارد    داده شد كه نمود ناقص نسبت به نمود كامل، رابطة نزديك          

كـه   همـان گونـه  . فارسـي ثابـت شـد   » حال كامل استمراري«هاي  اين دو فرايند پسانحوي در ساخت     
شود و براي نمونه،     جا كنيم، ساختي غير دستوري توليد مي       جايگاه ساختاري اين دو فرافكن را جابه      

  .شود توليد مي» باشم رفته  مي*«، ساخت نادستوري »ام رفته مي«جاي  به
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